
 

97 

 

 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی 

4001 رتی، 38، شماره  مچهار سال  

 

ISSN: ۲٥۸۸-۷۷۷۷ 

www. jonahs.ir 

 و قانون مدنی افغانستان کریم قرآنهای آموزهنفقه زوجه در مطالعه تطبیقی 
 

  2 مطهّری محمّدحیدر  ، 1 محمّدمهدی کریمی نیا
  3 ممجتبی انصاری مقد،  

  نویسنده مسئول( (استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 1 
  العالمیه( ص) المصطفی جامعه دانشگاه خصوصی، حقوق دکتری دانشجوی 2

  پژوهشگر و دانشگاه مدرّس میبد، دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی 3

 

 

 چکیده

سعی شده است، به این دو پرسش  «و قانون مدنی افغانستان کریم نفقه زوجه در قرآن تطبیقی مطالعه» با موضوعدر این مقاله 

اساسی پاسخ داده شود که آیا در قرآن کریم آیاتی راجع به نفقه زوجه وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی افغانستان موادّی را به این 

آیه در  9آید که در قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان به دست میاز مراجعه به قرآن کریم  موضوع اختصاص داده است؟

ماده را به مسأله نفقه زوجه اختصاص داده است. قرآن کریم  16رابطه با این موضوع وجود دارد و قانون مدنی افغانستان نیز 

زنان مطلقه را، تا پایان عده، به  زوج را موظف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوجه کرده است. همچنین تأمین نفقه و مسكن

دهد. موارد و مقدار نفقه باید به نحو داند. نیز، به مرد دستور پرداخت اجرت زن مطلقه شیرده را میاندازه توان به عهده زوج می

ح صحیح و کند که بعد از عقد نكاقانون مدنی افغانستان زوج را مكلف می شایسته باشد و تعیین آن به عرف واگذار شده است.

نافذ نفقه همسرش را متناسب با توان مالی خود بپردازد مشروط بر این که زوجه از وظایف زنا شویی سرپیچی نكند. در صورت 

تواند ذمه زوج را ابراء . چنان که میتواند به محكمه شكایت کند و نفقه اش را دریافت کندامتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه می

 کند.

 نكاح، طلاق، فسخ، عده، حامل، نشوز، مطلقههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

بیان شده  شریعت اسلامیکه در  شودی بر آن مترتب میتكالیف و حقوق ،بعد از به وجود آمدن عقد ازدواج میان مرد و زن

دارد که باید آن را رعایت کند و هم حقوقی که طرف مقابل نیز   لذا هرکدام از زوجین در برابر همسر خود هم وظایفی ،است

در صورتی که هرکدام از زوجین به وظایف خود در برابر دیگری عمل کند، زندگی سعادتمندانه ای  .باشدملزم به رعایت آن می

 .خواهند داشت

ی و عدم خروج از منزل بدون اجازه شویكین، اطاعت از شوهر در مسائل زنااز مهم ترین حقی که زوج بر زوجه دارد، تم

حقوق شریعت و که از مسلمات  است،  «نفقه» ترین آناز مهمیكی در مقابل، زوجه نیز حقوقی بر شوهر دارد که  .شوهر است

 .این مزیت برای زن در نظر گرفته شده استقانون مدنی افغانستان اسلامی است و در قرآن کریم و 

مد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه آها، زنان، اموال و در اکثر خانواده فلسفه این حكم این است که در

این  .ها استآن به عهده ،ای بس بزرگ استوظیفه ، کهو تربیت فرزنداناز طرفی اداره امور داخلی خانواده  .خانواده ندارند

مخارج و و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند، لذا  شودشود که زن بتواند  مشغول کارهای اقتصادی مسؤولیت مانع آن می

 تأمین شود.توسط مرد خانواده نیازهای اقتصادی آنان باید 

قانون مدنی افغانستان  جود دارد؟ و آیاوآیاتی راجع به تأمین نفقه زن قرآن کریم در آیا  مطرح است که اکنون این پرسش

 موادی را به این مسأله اختصاص داده است؟

ـ حق نفقه 2؟ شودمیزن از نیازهای زندگی  مصادیقیـ نفقه شامل چه 1: شودنیز مطرح می های دیگریپرسش ،آن در پی 

آیا مقدار  ـ4نفقه چه شرایطی دارد؟  وعدم استحقاق استحقاقـ 3 چه ماهیتی دارد آیا حق مالكیت است یا صرفا حق انتفاع؟

جواب خواهیم آن هایی است که در این مقاله به ها پرسشاین شده است یا نه؟تعیین نفقه در قرآن و قانون مدنی افغانستان 

 داد.

ناآگاهی  دلیل به شود،افراد زیادی، نسبت به حقوق زنان روا داشته می سوی ستمی که در جامعه افغانستان از ظلم وبیشتر 

، کاری کنند زناناز دست رفته  و کرامت انسانی کند که طبقه با سواد جامعه برای احیای حقوقایجاب می مردم است. این امر،

و قانون مدنی  کریم مسأله نفقه زن از منظر قرآنمردم نسبت به  آگاه کردنو حقوق آنان را تبیین کنند. رفیع و جایگاه 

 ن امر خواهد بود لذا لازم است که آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.به ای ، هرچند کوچك،افغانستان کمكی

است تا باشد قانون مدنی افغانستان ، از منظر قرآن و نسبت به حق نفقه زنان مخاطبان،ا از این پژوهش آگاه ساختن هدف م

 .دنباز یابها خانوادهجامعه و در میان ، در نظر گرفته استشریعت اسلامی برای آنان آن جایگاه رفیعی را که  افغانستان، ناکه زن

ان شود و دین اسلام را به نقض حقوق زنمطرح می انسوی دشمنان اسلام در رابطه با حقوق زنشبهاتی که از  بخشی از به  ،نیز

  .، پاسخ داده شوددنکنمتهم می و تبعیض علیه آنان

 تعاریف.1

های مهم آن لازم است تا مخاطب هنگام و واژه بیان مباحث کلی، پژوهشموضوع مورد  اصلی مسائلقبل از پرداختن به 

درگمی نشود، زیرا در موارد زیادی معانی اصطلاحی الفاظ با معانی لغوی آن یكسان نیست بلكه در  ی مباحث دچار سرمطالعه

تعمال و گاهی یك واژه  در موارد مختلف اساصطلاح نیز گاهی بین یك اصطلاح و اصطلاح دیگر تفاوت در معنا وجود دارد، 

-اقسام، اسباب و ویژگیهای نفقه می، تعریف مفاهیم طی این فصل، به ،به همین دلیلهای متفاوتی نیز دارد، شود و کاربردمی
 .پردازیم
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 تعاریف .1-1

 تعریف نفقه .1-1-1

، خرج گیردشود که مورد انفاق قرار میاز باب إفعال گرفته شده است و به چیزی گفته می «ن ف ق» نفقه در لغت از ریشه

 بی اصفهانی، )راغب گیردقرار می انفاقنفقه اسم برای شیئی است که مورد  :گویدمی راغب اصفهانی رود.شود و از بین میمی

در  .(97ص ،7ج. ش 1371 )قرشى، شود معنا کرده استچه خرج و مصرف میرا به آن «هنفق»قاموس قرآن کلمه (. 819ص تا،

اشاره شده است و به مردان دستور داده است که با زنان خود بر خورد شایسته داشته قرآن کریم به برخی از مصادیق نفقه 

و اسكان   (7 )طلاق، «سعته من سعة ذو لینفق»؛ ، در مواردی هم دستور به انفاق(19 )نساء، «بِالْمَعْروُفِ عاشِرُوهُن   وَ»؛ باشند

ان تعریف کلی که جامع افراد و یفقهی پیشین های با. در کت(6 طلاق،) «وُجْدکِمُْ مِّن سَكَنتمُ حَیْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُن »؛ داده است

 هر چند که تعریف شرح الإسمی «تعریف نفقه»چیزی تحت عنوان  خورد، بلكه اساساًمانع اغیار باشد برای نفقه به چشم نمی

دانان اما فقها و حقوق پوشاك و غیره. ،خوراك ،شود و تنها به بیان مصادیق آن اکتفا کرده اند از قبیل مسكنباشد، یافت نمی

چیزی است که شخص، برای افراد تحت  ،ـ نفقه1 کنیم:هایی برای نفقه ارائه کرده اند که چند مورد آن را ذکر میمعاصر تعریف

ها به زوجه مالی است که بر زوج واجب است بابت غذا، لباس، مسكن، حضانت فرزند و مانند این ،نفقه ـ2تكفل خود خرج کند. 

 1408 جیب، )ابو بیان شده است «القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا»خرجی است. این سه تعریف در کتاب  ،ـ نفقه3 اش بدهد.

 )مشكینی، شود که انفاق آن واجب یا مستحب استمینفقه در فقه و در باب نكاح در مورد چیزی استعمال  ـ4 .(358ص ،ق

مراد از نفقه چیزهای مورد نیاز است، که »الله مكارم شیرازی نفقه را این گونه تعریف کرده است:  تآی ـ5  .(543 ص تا، بی

 )طباطبائى «آن تند از: خوراك، پوشاك، مرکب، و وسایلی که در سفر مورد نیاز است همچنین، اجرت مسكن و مانندرعبا

تمام »کند: ـ آخرین تعریف از دکتر کاتوزیان است ایشان نفقه زن را چنین تعریف می6 .(564 ص ،2ج ق، 1428 یزدى،

 )کاتوزیان، «وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است

ـ کلی است، وبه بیان مصادیق 1یف اخیر، بهترین این تعاریف است، به چند دلیل: رسد تعربه نظر می .(187ص ،1ج ش، 1385

به تمدن، محیط زندگی، وضع جسمی و روحی زن  ـ3ـ منفق علیه را که زن است در تعریف آورده است. 2اکتفا نكرده است. 

 های امامیه است که شأن زن را ملاكـ مطابق نظر مشهور فق4شود. گفته می «زن شأن»اشاره کرده است که در اصطلاح فقها 

قانون مدنی افغانستان نیز تعریفی از نفقه ارائه نداده است بلكه تنها به  نفقه دانسته اند، نه توان مالی زوج را. کیفیت و مقدار

مسكن و نفقه زوجه مشتمل است بر طعام، لباس، »نویسد: می 118آن بسنده کرده است، این قانون در ماده  چند مصداقبیان 

 «.تداوی متناسب به توان مالی زوج

 تعریف حق .2-1-1

ـ به معنای 2. (49 ص ،10ج ق، 1414 منظور، )ابن ـ ضدباطل1در کتب لغت معانی متعددی برای آن ذکر کرده اند: 

ـ حزم و دور 4موجود ثابت، که از نامهاى خداوند متعال است.  ـ3. (246 ص پیشین، اصفهانی، )راغب مطابقت و موافقت

 1375 )مهیاری، ـ سزاوار و شایسته11ـ عدل. 10ـ بخت و اقبال. 9مرگ.  ـ 8ـ مال و ملك. 7ـ امر مقرر. 6ـ یقین. 5ندیشى. ا

، آنچه به «سلطنت»ـ حق به معنای 1 در اصطلاح حقوق دانان و فقها معانی متعددی برای حق ذکر شده است: .(337 ص ش،

ـ حق به معنای 2 .(130 ص تا، بی جزائرى، )مروج گرفته اند« سلطنت»معنای مشهور فقها نسبت داده شده است حق را به 

 ص پیشین، جزائرى، )مروج ـ حق به معنای نوعی از ملك و یا مرتبه ای ازملك3 .(42 ص تا، بی اصفهانی، )محقق «ملك»

انی، گفته اند: حق از ـ حق مشترك لفظی است. برخی از محققین، مثل محقق اصفه4 .(43 ص پیشن، اصفهانی، محقق. 132

نظر مصداق، اعتباری مخصوص است که در هر مورد اثر مخصوص خود را دارد، مثل ولایت پدر و حاکم و جد که عبارت از 

حاکم است و از احكام این اعتبار جواز تصرف در اموال مولی علیه است، و مثل حق رهن که این نیز یك  اعتبار ولایت پدر و

جواز استیفاء دین است اگر مدیون از پرداخت آن امتناع کند. همچنین حق تحجیر یك نوع اعتبار اولویت اعتبار است و اثر آن 

 . در این صورت کلمه حق مشترك لفظی خواهد بود.(44 ص پیشین، اصفهانی، )محقق شخص نسبت به زمین است



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1400 تیر، 38 ، شماره مچهارسال 

100 

 

 تعریف تکلیف .3-1-1

در اصطلاح فقه  .(137 ص ،6ج پیشین، )قرشی، باشدتكلیف در لغت به معنای الزامی است که در آن سختی وجود داشته 

و در  (177ص ،1384 لنگرودی، )جعفری «نامنداوامر و نواهی قانونی را گویند که در عبارت دیگر آنها را الزامات قانونی می»

 .(1403 ص ،2ج ش،1387 لنگرودی، )جعفری ـ اوامر و نواهی قانونی را می گویند3ـ وظیفه. 2ـ تعهد. 1اصطلاح حقوق، 

 تعریف ازدواج .4-1-1
. (625 ص  ،2 ج پیشین، منظور، )ابن منظور از ازدواج در این تحقیق همان نكاح است. نكاح در لغت به معنای وطی است

عقد »ـ برخی از فقها آن را چنین تعریف کرده است: 1در اصطلاح فقهی و حقوقی تعاریف متعددی برای نكاح ارائه شده است. 

؛ نكاح، عقدی است لفظی، که ابتداءا مملك وطی (148 ص ،3ج ،ق 1406 طرابلسى، براج )ابن «ابتداءلفظی مملّك للوطء 

اما  .از وطی به تبع ملك است نه ابتداءاست. این تعریف عقود معاوضی و خریدن أمه را خارج می کند چون در خرید إماء جو

عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل  -ه ای است حقوقینكاح رابط»برخی از حقوق دانان آنرا چنین تعریف کرده اند: 

 داماد، )محقق «دهد که با یكدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی استگردد و به آنها حق میمی

 .(24 ص ق،1387

 تعریف طلاق  .5-1-1

موارد وجوب نفقه، نفقه مطلقه است، که قابل بیشتر آیاتی که در باب نفقه آمده است در مورد زوجه مطلقه است و یكی از 

طلاق در لغت به معنای عدم القید و آزاد  ای داشته باشیم.بحث و بررسی است، لذا مناسب است که به تعریف طلاق نیز اشاره

 :الطلاق )أصل . راغب میگوید: اساس طلاق به معنای رهایی از قید است(11 ص ،6ج ،ق 1410 ثانى، )شهید کردن است

وآنچه که  "«انت طالق»قید نكاح است بدون عوض با گفتن:  زالها»طلاق در اصطلاح شرعی به معنای  .(«الوثاق من التّخلیةُ

طلاق درقانون مدنی افغانستان چنین تعریف .  (2 ص ،32ج  تا، بی نجفى، ؛440 ص ،3ج.ق1407 اسدی، )حلی مشابه آن باشد

ی زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، به الفاظی که وقوع طلاق از انحلال رابطه است طلاق عبارت»شده است: 

 .(135 ماده افغانستان، مدنی )قانون «صراحتا از آن افاده شده بتواند

را ، طلاق «الإختیار لتعلیل المختار»چه در کتب فقهی امامیه است تعریف شده است؛ در کتاب درفقه حنفی نیز شبیه آن

؛ طلاق از بین بردن نكاح است که (136ص ،3ج ق، 1426 )حنفی، «هو إزالة النكاح الذی هو قید معنى»کند: چنین تعریف می

 یك نوع قید معنوی است.

 تعریف عدَّه  .6-1-1

موضوعیت دارد، و نظریات  «عده»رسد که در بحث نفقه زن مطلقه، مسأله  تعریف عده از آن جهت مناسب به نظر می

« عدّ»در لغت گرفته شده از  «عده»کلمه  قاق نفقه، در ایام عده مطرح است.ر رابطه با استحقاق و عدم استحمختلفی د

در اصطلاح شرع « عده»کلمه  .(481 ،ص2ج تا، بی ،الرحمان )عبد است که به معنای شمردن است« إحصاء»و « حساب»

 "او را در آن زمان از ازدواج با غیر شوهرش منع کرده استزمان خاصی که شرع برای زن معین کرده است و "عبارت است از: 
عدت عبارت از مدت معینی است که با »قانون مدنی افغانستان عده را چنین تعریف کرده است:  .(370 ص پیشین، )مشكینى،

 .(198 ماده افغانستان، مدنی )قانون «رودانقضای آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بین می

 های نفقهو ویژگیاسباب، اقسام  .2-1

 اسباب نفقه  .1-2-1

 .(657 ص ،4ج ،  تا، بی )جزیری، برای وجوب نفقه سه سبب ذکر شده است که عبارتند از زوجیت، قرابت و ملكیت
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 زوجیت الف ـ

شود که آیاتی از قرآن برآن دلالت دارد و مورد پذیرش همه مذاهب فقهی و حقوقی می سبب وجوب نفقه زن بر شوهر

آن اختصاص داده است.  هست. قانون مدنی افغانستان نیز زوجیت را سبب وجوب نفقه دانسته و موادی را به بیاناسلامی نیز 

 شود.شود زوجیت است که سبب وجوب نفقه زن بر شوهر میچه مربوط به این پژوهش میآن

 ب ـ قرابت

را که به کمك نیاز  خود فقیرنزدیكان است  در مورد پدر و مادر و فرزندان است که بر افراد توانمند واجب سببیت قرابت

د بر فرزندان اعم از پسر یا دختر واجب ند و نفقه اش را بپردازد، چنان که اگر پدر و مادری فقیر باشند مورد حمایت قرار دهندار

مند باشند باید به است، در صورتی که توان داشته باشند، نفقه والدین را بدهند. همچنین اگر فرزند فقیر باشد و والدین توان

 فرزند شان کمك کنند.

 ج ـ مِلك 

 در جایی است که شخص مالك عبد یا کنیزی باشد که در این صورت نفقه اش بر مالك واجب است.  سببیت ملك

 اقسام نفقه .2-2-1

 برای نفقه تقسیمات متعددی وجود دارد:

 .ـ نفقه بعد از انحلال ازدواج2ـ نفقه  در حال استقرار زوجیت . 1 الف ـ

ـ نفقه ای که  3شود، مثل نفقه خرجی. ـ نفقه ای که در سفر افزوده می 2ـ نفقه مخصوص سفر مثل نفقه مرکب. 1ـ ب 

 .(564 ص پیشین، یزدى، )طباطبایى کندغیر سفر در آن فرق نمی سفر و

رود مثل طعام، صابون و امثال شود که با استفاده کردن از بین میاین نوع نفقه شامل چیزهایی می «كمل»نفقه ـ 1 ج ـ

تواند از آن استفاده کند بدون این که مالك آن شود شود که شخص فقط میای گفته میاین نوع به نفقه «متاعإ»ـ نفقه 2آن. 

. بحث (320 _317صص ،22ج ق،  1412 حسینى، )روحانى رودمثل منزل، خادم و امثال آن که با استفاده کردن از بین نمی

 خواهد آمد. «ماهیت حق زن بر نفقه»عدم آن نسبت به نفقه در بحث ملكیت و 

 های نفقهویژگی .3-2-1

الف ـ نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود 

قانون مدنی افغانستان نفقه والدین و اجداد فقیر را به عهده فرزند موسر  264نفقه دهد زن بر دیگران مقدم خواهد بود. ماده 

معتبر ندانسته است و مرد را مكلف کرده است که به اندازه توان مالی را  «سریُ»وج شرط گذاشته است در حالی که در مورد ز

 خود به زوجه اش نفقه بدهد.

 مدنی قانون ) تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوا نمایدزن می ب ـ

 .(267 افغانستان، مدنی )قانون گرددب تنها از تاریخ مطالبه آن لازم میدر حالی که نفقه اقار، (119 ماده افغانستان،

تواند از شوهر نفقه بخواهد  و در نفقه زن مشروط به فقر زن یا توان مالی مرد نیست؛ زن اگر چه ثروتمند باشد می ج ـ

دهد که از دادگاه تقاضای جدایی از میصورت خود داری شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به انفاق، قانون به زن حق 

 .(192 و 191 مواد افغانستان، مدنی قانون: ك. )ر شوهر را نماید

د ـ نفقه زوجه تكلیف یك جانبه است و این مرد است که باید نفقه زن را بدهد هر چند که فقیر باشد، اما زن مكلف به 

 .(138ص ،1388 )صفایی، پرداخت نفقه شوهر نیست هر چند که ثروتمند باشد

 کریم از دیدگاه قرآن زوجه نفقه .1

زوجه در حال زوجیت، اینجا مراد از زوجه اعم از گر وجوب نفقه زوجه بر زوج است. بیاندر قرآن کریم آیاتی وجود دارد که 

 م زوجه را داردحك مطلقه نیز در برخی موارد ـ مثل مطلقه رجعیه در دوران عده ـ زوجهزیرا  تا پایان عده است مطلقهو زوجه 
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از سوی دیگر قانون مدنی افغانستان نفقه مطلقه را ـ اعم از رجعیه و بائن ـ،  در دوران عده واجب دانسته ونفقه اش واجب است. 

وجوب نفقه  ل،دهیم: مبحث اومورد بررسی قرار می کریم نفقه زوجه را از منظر آیات قرآن ،مبحث دو در این فصل طی .است

 .زوجه کیفیت و مقدار نفقه ،مبحث دومزوجه. 

 زوجهوجوب نفقه  .1-2

توان در سه دسته تقسیم کرد دسته اول توان در رابطه با اصل وجوب نفقه زوجه مورد بحث قرار داد، میرا که می آیاتی

ده آیاتی که مربوط به نفقه زوجه در حال استقرار زوجیت است. دسته دوم آیاتی که مربوط به نفقه زوجه مطلقه تا پایان ع

طی سه گفتار، به  ،در این مبحث طبق دسته بندی آیات شریفه است. و دسته سوم آیاتی که مربوط به نفقه زنان شیرده است.

 بیان هر کدام و مقدار دلالت آنها پرداخته و نظریاتی را که پیرامون این آیات مطرح است بیان خواهیم کرد.

 در حال استقرار زوجیت وجوب نفقه زوجه .1-1-2

از سوره نساء،  34و  19، 3که عبارتند از: آیات  شود شش آیه است،  که مربوط به این گفتار میشریفه ز آیاتای ادسته

 از سوره طلاق. 2از سوره بقره، همچنین آیه  231و  229آیات 

ته داشته چهار آیه از این شش آیه بحث زیادی ندارد، در یك آیه به مردان دستور داده است که با زنان شان رفتار شایس 

فَأَمْسِكُوهُن  » مثل: ،دارد. سه آیه دیگر دستور به نگهداری شایسته داده است (19 )نساء، «عاشِرُوهُن  بِالْمَعْرُوفِ »تعبیر  ،باشند

 (.231 )بقره، «فَأَمْسِكُوهُن  بِمَعْروُفٍ» (،229 )بقره، «فَإِمْساكٌ بِمَعْروُفٍ»  (،2)طلاق، «بِمَعْروُفٍ

 پردازیم:دیگری که  نیاز به بحث وبررسی دارد عبارتند از آیات سوم و سی وچهارم از سوره نساء که به بیان آن میدو آیه 

وَ ثُلاثَ وَ  فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ إِنْ خِفْتمُْ أَلا  تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى»  :الف ـ آیه سوم از سوره مبارکه نساء

ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم ؛ واگر مى«أَلا  تَعُولُوا باعَ فَإِنْ خِفْتمُْ أَلا  تَعْدِلُوا فَواحدَِةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُكُمْ ذلِكَ أدَْنىرُ

چهار چهار به همسرى  [ عدالت ورزید، بنابراین از ]دیگر[ زنانى که شما را خوش آید دو دو و سه سه و]در صورت ازدواج با آنان

اید ]اکتفا کنید[ این ترسید که با آنان به عدالت رفتار نكنید، به یك زن یا به کنیزانى که مالك شدهبگیرید. پس اگر مى

 تر است.[ به اینكه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیك]اکتفاى به یك همسر عقدى

 )فخر «ان لا یكثر من تعولون»است که گفته شده است به معنای  «عولواتَ ن لااَ»محل استدلال در این آیه جمله 

است و علت برای ترس از عدم  (2 ص ،6ج  ق، 1387 )طوسى، «ن تمونونیكثر مَلا»و  (267ص ،3ج ،ق 1387 المحققین،

 رعایت عدالت است.

عدالتی دانسته شده است، از لازمه این سبب خوف از بی «مندیعیال»کیفیت استدلال به این نحو است که در آیه شریفه، 

تواند سبب خوف از بی عدالتی باشد. به عبارت دیگر: سببیت، وجوب نفقه است، و الاـ اگر نفقه واجب نباشد ـ عیالمندی نمی

بدانیم، چون در این کَثرت و قِلّت عیال در رعایت عدالت و عدم رعایت آن، وقتی تأثیر دارد که نفقه زن را بر شوهر واجب 

صورت، شوهر به خاطر کثرت عیال ممكن است نتواند به همه زنان به صورت عادلانه نفقه پرداخت کند. اما خود کثرت عیال 

 فی نفسه و قطع نظر از نفقه سبب خوف از بی عدالتی، از جهت کثرت عیال، نیست. 

از اهل لغت نقل شده است که عال یعول را به معنای جار بر دلالت این آیه بر وجوب نفقه، اشكال شده است که از برخی 

 رود.یجور دانسته است که به معنای ظلم است. اما در مورد کثرت عیال أعال یعیل، از باب افعال، به کار می

ها شنیدم که عال  از اشكال فوق پاسخ داده شده است که فراء از کسائی نقل کرده است که گفته است:  از برخی از عرب

 .(266 ص ،3ج پیشین، المحققین، )فخر کرده اندیعول را کثر عیاله معنا می

ع »که اجوف واوی و گرفته شده از  «عال یعول»کند، زیرا آید اشكال را تأیید میآنچه از مراجعه به کتب لغت به دست می

رساند اجوف یایی کثرت عیال و فقر را میچه که معنای باشد به ظلم، جور و روی گردانی از حق معنا شده است. آنمی «و ل

 است. «ع ی ل»یعنی 

کند، تمایل به ستم داشته باشد. عال یعول عولا این است که کسی در حكمی که می معنای عول،ننویسد: لسان العرب می 

  .(."عول" ماده ،481 ص ،11ج پیشین، منظور، )ابن «یعنی: ستم کرد و از حق رویگردان شد
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 ماده ،248ص ،2ج تا، بی )فراهیدی، را میل به جور معنا کرده است «عول»ز معنای مشابهی ارائه داده است ونی کتاب العین

اما آنچه که  .("عول" ماده ،69 ص ،5ج پیشین، )قرشی، است« عول، جور و میل از حق»نویسد: . قاموس قرآن نیز می("عول"

عیل، به فتح عین به مهنای فقر است. عال یعیل »قاموس قرآن:  است. «ل ع ی»ند از ریشه  سارمعنای فقر و کثرت عیال را می

معنای عیلة و عالة فقر است. وقتی کسی  "نویسد: . مجمع البحرین می("عیل" ماده ،84 ص ،5ج )همان، عیلا: یعنی فقیر شد

 ماده ،432 ص ،5ج  ش،1375 )طریحی  "یَفعِلُ(از باب سار است. )یعنی از باب فَعَلَ  گویند: عال یعیل عیلة،شود، میفقیر می

ر شود. اما أعال: )از باب شود که شخص، فقیعال الرجل وقتی گفته مینویسد: راغب در المفردات فی غریب القرآن می ("عیل

 )ابن . لسان العرب("عیل" ماده ،597ص پیشین، اصفهانی، )راغب شود که عیال شخص زیاد شودوقتی استفاده می إفعال(

بنا بر  نیز بیان مشابهی دارند. (249 ص ،2ج ،ق 1410 )فراهیدى، و کتاب العین ("عیل" ماده ،488ص ،11ج پیشین، منظور،

توان گفت دلالت آیه شریفه بر وجوب نفقه نا تمام است، حتی اگر بگوییم عال یعول به معنای کثر عیاله نیز آمده است، این می

توان گفت که اند مبنای استدلال قرار گیرد. ثانیا: مشترك لفظی است و نیاز به قرینه معینه دارد، و میتواولا: نادر است و نمی

تواند قرینه باشد که تعولوا را به معنای ظلم وجور معنا کنیم، و اگر قرینیت آن را نیز نپذیریم به میان آمدن سخن از عدالت می

وجود قرینه مجمل خواهد شد که برای عدم دلالت کافی است. نظر آیة الله  دلالت آیه شریفه به خاطر اشتراك لفظی و عدم

 .(271 ص ، 17 ج تا، بی آملی، جوادی: ك. )ر کندجوادی آملی  نیز بر عدم دلالت آیه بر مدعا است و استدلال ما را تأیید می

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّساءِ بِما فَض لَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ »آیه سی وچهارم از سوره مبارکه نساء:  ب ـ

بعضى هایى که خداوند )از نظر نظام اجتماع( براى بعضى نسبت به  ؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتری«أَمْوالِهمِْ...

  کنند...هایى که از اموالشان )در مورد زنان( مى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاق

 بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهمِْ . ـ 2. ـ الرِّجالُ قَو امُونَ عَلىَ النِّساءِ 1دو جمله محل استدلال است:  ،در آیه شریفه

جمله خبریه و وصفی به داعی انشاء و  «اَلرِّجالُ قوَاّمونَ عَلیَ النِّساء"جمله »کیفیت دلالت آیه شریفه به این بیان است که 

دستور است؛ خداوند قیومیت و اشراف در تدبیر امور و برطرف کردن نیازهای زن را برای مرد جعل کرده است و مرد باید بر 

اش را بر وی و نیز تأمین هزینه و نفقه همسرش قوّام باشد، چون زن و ناموس او امانتی الهی است که خداوند حفظ و دفاع از

 عهده مرد گذارده است. 

برای سببیّت است؛ یعنی خداوند سبحان به دو جهت قیّوم بودن نسبت به امور  "بِما اَنفَقوا"و  "بِما فَض لَ الله... "در  "باء"

ها، اعم از داری تأمین و انفاق تمامی هزینهه. عهد2. برتری، توانایی، صلابت و مدیریت مرد. 1خانه را برعهده شوهر نهاده است: 

اش عمل نكرد های اختصاصی زن و نیازهای منزل، بنابراین اگر مردی این دو صفت را نداشت یا از دست داد یا به وظیفههزینه

 .(545 ص ،18ج )همان، «بندددیگر قیّم منزل نخواهد بود و ولایتش بر خانواده رخت برمی

 بودن مرد دلیل بر وجوب نفقه است زیرا قو ام صیغه مبالغه از قیام است «قو ام»گفت: که در ا ین آیه توان بنا براین می

 )طوسى، ، قَو ام علی الغیر کسی است که متكفل امورِ آن غیر باشد، مثل خوراك و پوشاك و غیره(281 ص تا، بی )سایس،

زوج در آیه شریفه قو ام و متكفل امور زن دانسته شده است، لذا و چون  (.116 ص ،2ج ق،1405 راوندی، ؛2ص ،6ج پیشین،

 واجب است که نفقه او را بپردازد.

؛ به این پیشین( راوندی، الدین قطب پیشین؛ )طوسی، دلالت بر وجوب نفقه دارد «همن اموالِقوا مِما أنفَبِ»همچنین عبارت 

 ن، به خاطر سلطه ای که مرد بر زن دارد یك امری واجب است.بیان که در این عبارت، انفاق اموال از سوی مرد، برای ز

 مطلقه در دوران عده زوجه وجوب نفقه .2-1-2

بررسی جداگانه نفقه مطلقه از این جهت است که برداشت فقها از آیات مربوط به وجوب نفقه زوجه با آیات مربوط به نفقه 

دانند. ولی نفقه مطلقه بائن را وجب نمی ،دانند را واجب میمطلقه یكسان نیست همه فقهای امامیه نفقه زوجه و مطلقه رجعیه 

توان حكم مطلقه را ـ به صورت مطلق؛ اعم از بائن و رجعیه ـ با حكم زوجه یكی دانست. لذا هر کدام نیازمند بنا بر این نمی

 بررسی جداگانه است.

 دهیم.ارد. که مورد بحث قرار میآیات مبارکه ششم و هفتم از سوره طلاق بر وجوب نفقه زوجه مطلقه دلالت د



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 1400 تیر، 38 ، شماره مچهارسال 

104 

 

لٍ فَأَنْفِقُوا أَسْكِنُوهُن  مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجدْکُِمْ وَ لا تُضآرُّوهُن  لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِن  وَ إِنْ کُن  أوُلاتِ حَمْ»طلاق:  6الف ـ آیه 

جا [ به اندازه توان خود آن؛ زنان طلاق داده را ]تا پایان عدّه...«فَآتُوهُن  أُجُورهَُن   عَلَیْهِن  حَت ى یَضَعْنَ حَمْلَهُن  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمُْ

[ آسیب و زیان نرسانید تا زندگى را بر آنان سخت و دشوار سكونت دهید که خود سكونت دارید و به آنان ]در نفقه و مسكن

ند، هزینه آنان را تا زمانى که وضع حمل کنند، بپردازید و اگر ]پس از کنید ]و آنان مجبور به ترك خانه شوند[، و اگر باردار باش

 [ کودك شما را شیر دادند اجرتشان را بدهید.جدایى

ـ زنان مطلقه را به اندازه توان خود در مسكن خود 1در این آیه شریفه سه دستور در مورد زنان مطلقه داده شده است: 

به این هدف که مجبور به ترك خانه شوند. بنا براین اسكان که جزئی از نفقه است در این ها زیان نرسانید اسكان دهید و به آن

آیه به آن تصریح شده است که بر زوج واجب است که زن مطلقه را اسكان دهد، از لازمه اسكان خوراك و پوشاك نیز هست بنا 

حامله باشد، نفقه آنها را تا زمان وضع حمل بپردازید، این جا ـ  اگر زن مطلقه 2بر این در ایام عده باید نفقه زوجه مطلقه را داد. 

شود که اگر نفقه دوران عده لازم است دیگر چه نیازی بود که نفقه زن حامله دو باره بیان شود؟ شاید به این سوال مطرح می

باشد، حتی اگر مطلقه بائن  این دلیل باشد که صدر آیه در مورد مطلقه رجعیه است که در حكم زوجه است، اما اگر زن حامله

باشد، باز هم تا وضع حمل مستحق نفقه است در صورتی که طبق فتوای فقهای امامیه مطلقه بائن در ایام عده مستحق نفقه 

ـ دستور سوم وجوب پرداخت اجرت بابت شیر دادن است، یعنی علاوه بر خوراك، پوشاك و مسكن باید اجرتی هم 3نیست. 

 جه مطلقه بدهد.بابت شیر دادن به زو

فْساً إِلا  ما آتاها سَیَجْعَلُ الل هُ لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلْیُنْفِقْ مِم ا آتاهُ الل هُ لا یُكَلِّفُ الل هُ نَ» :طلاق 7آیه 

اش تنگ [ هزینه دهد، و هر که رزق و روزىدارش را در ایام عدّهبچهاش ]همسر ؛ بر توانگر است که از توانگرى«بَعدَْ عُسْرٍ یُسْراً

کند. کس را جز به اندازه رزقى که به او عطا کرده است، تكلیف نمىباشد از همان که خدا به او عطا کرده هزینه دهد. خدا هیچ

 دهد.خدا به زودى پس از سختى و تنگنا فراخى و گشایش قرار مى

 یه شریفه قابل بیان است:نكته در این ا چهار

ـ وجوب اصل انفاق؛ مردان باید به همسران شان هم چنان به زنانی که طلاق گرفته اند انفاق کنند، این حكم از جمله 1نكته

 ؛ت، و صیغه امر ظهور در وجوب داردشود، چون صیغه امر اساستفاده می "لینفق"

قابل  «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  » خانواده است. این حكم نیز از جملهـ نكته دوم رجحان توسعه دادن بر عیال و 2نكته

 استفاده است که فرموده توانگران باید از توانگری خود استفاده کنند و در انفاق توسعه دهند.

ای که خداوند نصیب آنان سومین نكته قابل استفاده این است که افرادی که از دارایی کمتری برخوردارند، به اندازه ـ3نكته

 ؛ «لْیُنْفِقْ مِم ا آتاهُ الل هُوَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَ»  کرده است انفاق کنند.

کند لذا اگر مردی فقیر ـ چهارمین نكته این است که خداوند هر کس را به اندازه توانی که به او داده است تكلیف می4نكته

 یهپرداخت نفقه است نه به اندازه شأن زوجه که فقها فرموده اند. البته این مباحث با توجه به آاندازه توانش مكلف به  باشد،

-علیهم السلام، ممكن است حدیثی طور دیگری این آیات را توضیح دهد لذا است که می است صرف نظر از احادیث معصومین
نظر گرفته اند نه توان مالی زوج را. اما مباحث حدیثی از برای مقدار نفقه در  را ملاك، بینیم مشهور فقهای امامیه شأن زوجه

 موضوع بحث ما خارج است.

 شیرده زوجهنفقه  .3-1-2

زن شیر ده گاهی زنی است که در خانه شوهر و در حال استقرار زوجیت است و گاهی ممكن است مطلقه باشد، در این 

ـ آیه 2شود. مطلق است و شامل هر دو دسته از زنان شیرده میاز سوره مبارکه بقره که  233آیه  ـ1یه وجود دارد: آرابطه دو 

 ششم از سوره طلاق است که در مورد زنان مطلقه است.

[ کودك شما را شیر دادند ؛ و اگر ]پس از جدایى«مْ فَآتُوهُن  أُجُورهَُن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُ»از سوره مبارکه طلاق:  6ـ آیه الف 

 اجرتشان را بدهید.
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ه این آیه با مبخش از آیه اشاره به زنان مطلقه شیر ده دارد، که شوهر باید اجرت شیر دادن را به آنان بپردازد. از ضمیاین 

ای که بر شوهر حق دارد، مستحق اجرت شیر دادن نیز توان این حكم را به دست آورد که زنان مطلقه علاوه بر نفقهآیه بعد می

 هست.

هُ وَ الْوالدِاتُ یُرْضِعْنَ أَولْادهَُن  حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتمِ  الر ضاعَةَ وَ عَلىَ الْمَوْلُودِ لَ»بقره:  از سوره مبارکه 233ب ـ آیه 

؛ مادران، .«لُودٌ لَهُ بِوَلدَِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَرِزقُْهُن  وَ کِسْوَتُهُن  باِلْمَعْرُوفِ لا تُكَل فُ نَفسٌْ إِلا  وُسْعَهالا تُضَار  والِدَةٌ بِوَلَدهِا وَ لا مَوْ

دهند. )این( براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را تكمیل کند. و بر آن کس فرزندان خود را دو سال تمام، شیر مى

)در مدت شیر دادن بپردازد حتى اگر  که فرزند براى او متولّد شده ]پدر[، لازم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شایسته

طلاق گرفته باشد.( هیچ کس موظّف به بیش از مقدار توانایى خود نیست! نه مادر )به خاطر اختلاف با پدر( حق ضرر زدن به 

 نماید[.کودك را دارد، و نه پدر. و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد ]هزینه مادر را در دوران شیرخوارگى تأمین 

صدر این آیه شریفه در مورد شیر دادن مادران به اطفال شان است، آنچه که مورد بحث ما است بخش میانی آیه شریفه 

 .«وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُن  وَ کِسْوَتُهُن  بِالْمَعْروُفِ لا تُكَل فُ نَفْسٌ إِلا  وُسْعَها»: است

مقدار نفقه  ـ2ده را بدهد.ـ پدر باید باید خوراك وپوشاك مادر شیر1لیفی بیان شده است: دو حكم تك ،در این قسمت از آیه

به اندازه وسع است. در این که این آیه شریفه دلالت بر وجوب نفقه زن شیر ده دارد جای هیچ بحث و گفتگویی نیست، اما دو 

 دلالت آیه بر نفقه زوجه. ـ2آیه بر کم و کیف نفقه زن شیر ده. دلالت  ـ1بحث در پیرامون این آیه باید مورد بررسی قرار گیرد: 

یه شریفه زوج آدر  «المولود له»برخی از فقها به این آیه بر وجوب نفقه زوجه استدلال کرده اند، به این بیان که مراد از 

 پیشین، )طوسی، خوار را بدهدشود که زوج باید خوراك و پوشاك مادر شیرده کودك شیر است، بنا بر این معنای آیه این می

 .(342 ص ،2ج پیشن، طرابلسی، براج ابن. 2ص ،6ج

برخی دیگر از فقها نیز در استدلال به این آیه از مفهوم اولویت استفاده کرده اند، و چنین بیان کرده اند که آیه دلالت دارد 

 ،براینبنا .حالت گاهی مانع استمتاع نیز بشودکه نفقه زوجه در حال شیر دادن کودك واجب است در حالی که ممكن است این 

 )فخر کودك ندارد، و امكان استمتاع وجود دارد به طریق اولی نفقه اش واجب است هنگامی که زوجه اشتغال به امور

 .(266 ص ،3ج پیشین، المحققین،

رسد که این آیه دلالت بر وجوب نفقه زوجه ندارد، زیرا آنچه مطابق این آیه واجب است نفقه زن شیر ده است، و به نظر می

تواند وجوب نفقه به خاطر شیر دادن باشد نه به خاطر زوجیت، دلیل ت، لذا میبه عبارتی وجوب نفقه دائر مدار شیر دادن اس

این مسأله این است که حتی اگر زنی مطلقه بائن باشد ـ که از دیدگاه فقهای امامیه، نفقه اش واجب نیست و زوجه بر او اطلاق 

اش واجب است. بنا براین، آیه تنها شامل زوجه در صورتی که شیر ده باشد، مطابق ذیل آیه ششم سوره طلاق، نفقه  شود ـنمی

 . بنا براین دلیل اخص از مدعا است.شود که در حال شیر دادن کودك باشدای می

نسبت میان زوجه و زن شیرده عام و خاص من وجه است گاهی هم زوجه است و هم شیر ده »برای توضیح باید گفت: 

ـ زن شیردهی که زوجه 2زوجه شیرده.  ـ1شود: رد بحث شامل دو مورد میگاهی فقط زوجه است و گاهی فقط شیر ده، آیه مو

 بر او اطلاق نشود، مثل مطلقه شیر ده.

در آیه مورد بحث به کم و کیف هزینه شیر دهی نیز اشاره شده است و دستور داده است که خوراك و پوشاك زن شیر ده 

عَلَی المَولودِ لهَُ  وَ»قلی و از هرگونه افراط و تفریط و فشار پیراسته باشد: باید به نحو شایسته، و مطابق موازین پسندیده عقلی و ن

 .«رِزقُهُن  وکِسوَتُهُن  بِالمَعروف

پدر کودك فقیر باشد، به اندازه توانش باید خوراك و پوشاك مادر شیرده را آماده کند نه بیش از آن:  که در صورتی

دهد، پس پدری که توانایی بیشتری که مادر شیرده نیز به اندازه وُسع خود فرزند را شیر می، چنان«لاتُكَل فُ نَفسٌ إلاّوُسعَها»

دارد باید طبق دارایی خود و رعایت شأن مادر، زندگی او را اداره کند و در صورت تنگدستی به اندازه تنگنایی، دَین خود را 

 پیشین، آملی، )جوادی «عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِماّ آتاهُ اللهُ لایُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاّما آتاهامَن قدُِرَ  لِیُنفقِ ذو سَعَةٍ مِن سَعَتهِِ و»بپردازد: 

 .(381 ـ380صص ،11ج
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 زوجه مقدار و ماهیت نفقه .2-2

 زوجه مقدار نفقه .1-2-2

ـ بر فرض 2مید؟ آیات قرآن مقدار نفقه را فهاز توان یا میآـ 1در مورد کیفیت و مقدار نفقه زوجه دو سوال مطرح است: 

 منتفی بودن پاسخ سوال اول، آیا  توان زوج ملاك در کم و کیف نفقه است یا شأن زوجه؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت: آنچه مسلم است در هیچ یك از آیات قران به جزئیاتِ کم و کیف نفقه اشاره نشده است. 

آنها  .(19 )نساء، ه داشته باشید مثل: معاشرت شایسته داشته باشیدتعابیر آیات شریفه این است که با زنان رفتار خوب و شایست

هستید به  دستتنگ .(7 )طلاق، ، توانگران در انفاق بر عیال توسعه دهند(229 )بقره، را به نحو شایسته ای نگهداری کنید

ها ضرر به آن .(3 )نساء، عدالت را در مورد آنها از دست ندهید .(7 )طلاق، اندازه توانی که خدا به شما داده است انفاق کنید

، مسكنی به اندازه توان تان در آنجا که خود (6 )طلاق، ، مردان برهمسران شان انفاق کنند(6 )طلاق، نرسانید و سخت نگیرید

 )بقره، وشایسته ای فراهم آوریدخوراك و پوشاك آنها را به نحو معروف  ،(6 )طلاق، کنید، برای زنها فراهم آوریدزندگی می

 .(6 )طلاق، . اجرت زنان شیرده را بدهید(233

را بیان نكرده ها باید به نحو شایسته باشد. اما مقدار شود که تمام رفتار شما در مقابل زنجمع بندی این دستورات این می

 اید چگونه باشد.کند که کیفیت و مقدار نفقه شایسته ب. بنا بر این، عرف است که روشن میاست

لِیُنْفقِْ »از سوره مبارکه طلاق است:  7کرده است آیه  این موضوع را بیانای که توان گفت: ایهاما در پاسخ به سوال دوم می

آنان که امكانات وسیعى دارند، باید « لا  ما آتاها...ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قدُِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلْیُنْفِقْ مِم ا آتاهُ الل هُ لا یُكَلِّفُ الل هُ نَفْساً إِ

ند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند خداوند هیچ کس را جز به ا دستاز امكانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ

 کند.مقدار توانایى که به او داده تكلیف نمى

ولی فقها در مورد زوجه نیز به این آیه استدلال کرده اند. آنچه از آیه هر چند که مورد آیه محل بحث، زنان مطلقه است 

شود که استفاده می« مِنْ سَعَتِهِ»از عبارت  -1قابل بیان است: شود در دو نكته شریفه فوق در باره کم و کیف نفقه استفاده می

تنگ است وظیفه دارد که نفقه را به اندازه  کسانی که دست شان -2توسعه بر عیال، برای کسی که مقدور است، رجحان دارد . 

 «.هُ ا آتاهُ الل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلْیُنْفِقْ مِم »توان پرداخت کند 

دانند و وجود دارد نظریه اول با استدلال به آیه مزبور توان زوج را ملاك میدیدگاه در این رابطه  در میان فقهای شیعه دو

 پردازیم.نظریه می ود دانند که به بررسی هرملاك می را نظریه دوم شأن زوجهداران طرف

 ملاك بودن توان زوج  دیدگاهالف ـ 

برخی از فقها از آیه مزبور این حكم را استفاده کرده اند که ملاك در کم و کیف نفقه حال زوج است نه حال زوجه زیرا آیه 

کند. در خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایى که به او داده است، تكلیف نمى ؛«ا ما آتاهاإِلّ  یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساًلا»فرماید: می

آید، مثل جایی که زوجه از صورتی که اگر حال و شأن زوجه را ملاك بدانیم در برخی موارد تكلیف به ما لایطاق لازم می

توان گفت: در آیه سه . در توضیح این نظریه می(220 ـ219صص ،2ج ق، 1425 حلىّ، )سیورى فقیر باشد ،و زوج ،خاندان مرفه

 نكته وجود دارد: 

 نكته اول: توانگران در نفقه توسعه دهند، بنا بر این توسعه و عدم توسعه مربوط به توانایی و عدم توانایی مرد است. 

 مرد است. توان به اندازه توان خود نفقه دهند. این هم مربوط به توان نكته دوم: افراد کم

کند. کسی که در مورد نفقه تكلیف دارد مرد است لذا بیش از خداوند هر کس را به اندازه توانش تكلیف مینكته سومّ: 

گیریم که توان زوج ملاك است نه شأن پس نتیجه می توانش تكلیف ندارد چه زوجه اش از طبقه پایین باشد یا از طبقه مرفه.

 زوجه.

 ملاك بودن شأن زوجه دیدگاهب ـ 

 پاسخ داده اند که: گونهاین دوم به نظریه اول دیدگاهطرفداران 
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وارد کردن ضرر به زوجه مورد نهی قرار گرفته است، در حالی که ملاك قرار دادن حال زوج، بر طلاق اولا: در آیه ششم 

 ك در کیفیت و مقدار نفقه قرار داد.کند بنا بر این مطابق فتاوای فقها شأن زوجه را باید ملازوجه ضرر وارد می

آید، نیز قابل بر زوج لازم می )غیر قابل تحمل( یطاقباشد گاهی تكلیف مالا ثانیا: این که گفته شد: اگر حال زوجه ملاك

تنگ دست باشد، لذا  قابل تقیید به حالتی است که زوج ؛«ا ما آتاها إِلّ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساًلا»توان گفت: پاسخ است و آن این که می

 .)همان( تواند که مقدار نفقه طبق حالت زوجه باشد اما حالا که تنگ دست است باقی مانده نفقه را مدیون استمی

 نظریه مختار ما با توجه به آیه مورد بحث، موافق با نظر اول است 

 :توان چنین استدلال کرد کهدر پاسخ نظریه دوم میو 

کسانی که دست « لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلْیُنْفِقْ مِم ا آتاهُ الل هُ»فرماید: طلاق میسوره  7در آیه  اولا:

ای که خدای متعال به او عطا فرموده است انفاق کند. به شان باز است در انفاق توسعه دهند و آنكه تنگ دست است به اندازه

ظهور دارد که حال زوج ملاك است نه حال زوجه زیرا معنا  توان گفتمی ،دارد اگر نگوییم صراحت ،د این آیه شریفهرسنظر می

ندارد که بگوییم ملاك شأن زوجه است و شوهر به اندازه توانش انفاق کند چون در این گفته تناقض آشكار وجود دارد: به این 

ست و ماهانه یك میلیون تومان خرجی در شأن اوست طبق نظریه دوم شوهر کنیم زوجه از طبقه مرفه ابیان که فرض می

مكلف است ماهانه یك میلیون خرجی به زوجه اش بپردازد. از سوی دیگر توان زوج ماهانه پانصد هزار تومان است، طبق صریح 

 .ده یك میلیون پرداخت کنآیه شوهر بیش از حد توان تكلیف ندارد که پرداخت کند بنا بر این او مكلف نیست که ماهان

، شوهر شریفه طبق آیهاز طرفی . ، چون به اندازه شأن زوجه استنتیجه: شوهر مكلف است ماهانه یك میلیون پرداخت کند

 مكلف نیست ماهانه یك میلیون پرداخت کند چون توان ندارد. این تناقض است.

ن برخورد شایسته داشته باشد و نفقه آنها را به نحو معروف ثانیا: در آیات شریفه به مردان سفارش شده است که با زنان شا

فراهم آوردند. برای تعیین شایستگی و عدم شایستگی باید به عرف مراجعه کرد. اگر به عرف مراجعه کنیم در میان تمامی 

دست اند و مردانی که تنگها از رفاه بهتری برخوردارند بینیم مردانی که ثروتمند اند خانواده آنمسلمانان بلكه همه مردم می

توانی نفقه چون نمی است و مرفه هخانواده آنها رفاه کمتری داردند، هیچ کس هم به مردان فقیر نگفته است که زن شما از طبق

چنین اگر مرد شود، همشود و در حقش ظلم میرا در حد شأن او فراهم کنی پس طلاقش بده چون به او ضرر وارد می

اش ظلم کنند که به خانوادهش که از طبقه مستضعف است به اندازه شأن او نفقه بدهد همه او را تقبیح میثروتمندی به همسر

 کند.می

ثالثا: آیه شریفه مورد بحث، صراحت دارد که خدای متعال هر کس را به اندازه توانش مكلف فرموده است، در بحث مقدار 

د، در این صورت به اندازه توان خودش تكلیف دارد نه به اندازه شأن زوجه نفقه توان زوج ممكن است از شأن زن پایین تر باش

 که بیش از توان زوج است. 

زیرا آیه مورد بحث در عدم تكلیف بر بیش از حد توان صراحت دارد اما جمله لا  رابعا: ادعای تقیید هم قابل پذیرش نیست،

توان گفت: دلالتش ظهور بر مدعا ندارد زیرا ودن شأن زوجه ندارد، میتضاروهن در آیه ششم، اگر نگوییم اصلا دلالت بر ملاك ب

 پذیرند که اگر دارایی کسی کمتر از شأن زوجه اش باشد، زوجه اش در مورد نفقه متضرر شده است.در عرف این را نمی

 بر نفقه  وجهماهیت حق ز .2-2-2

شود یا تنها حق انتفاع دارد؟ زن مالك نفقه می الی که در رابطه با کیفیت حق زن بر نفقه مطرح است این است که آیاؤس

 توان تقسیم کرد: آیات قران را به چند دسته می در پاسخ به این سوال باید گفت:

و لِیُنْفِقْ ذُ»و  (34 )نساء، «بِما أَنْفَقُوا  ... الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّساءِ» ، مثل:یاتی که تعبیر به انفاق کرده استآ دسته اول ـ

حق مالكیت یا حق انتفاع فهمیده از این گونه آیات  (7 )طلاق، «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُْهُ فَلْیُنْفِقْ مِم ا آتاهُ الل هُ»و « سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

 لذا مرجع، عرف خواهد بود.شود نمی

 مورد از این دسته نیز چیزی در "بالمعروفعاشروهن "دسته دوم ـ آیاتی که امر به معاشرت شایسته کرده است مثل: 

 شود.نفقه فهمیده نمیچگونگی حق 
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وَ عَلىَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُن  وَ کِسْوَتُهنُ  »کند مثل: آیاتی که امر به تأمین خوراك و پوشاك به نحو شایسته می دسته سوم ـ

برخی از فقها از این آیه شریفه استنباط کرده اند که قدر متیقن از آیه شریفه این است که زوجه مالك  (233 )بقره، «بِالْمَعْروُفِ

 )صیمرى، شودتوان گفت: مالك لباس نیز میشود، اما از آن جا که حكم معطوف و معطوف علیه واحد است میخوراك می

 .(186 ص ،3ج ،ق 1420

وَ إِنْ کُن  أوُلاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِن  حَت ى یَضَعْنَ حَمْلَهُن  فَإِنْ »اجرت کرده است.  آیاتی که امر به پرداختچهارم ـ دسته 

در این آیه شریفه هر چند زوج مكلف به پرداخت اجرت در برابر شیر دادن بچه است  (6 )طلاق، «أَرْضَعْنَ لَكمُْ فَآتُوهُن  أُجوُرهَُن

 لكن مورد بحث تنها اجرت شیردادن نیست. شود،و اجیر مالك اجرت می

انتفاع اسكان ظهور در . «أَسْكِنُوهُن  مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجدِْکُمْ  » مثل: آیاتی که امر به اسكان کرده است پنجم ـدسته 

 .زیور آلات، است چه مورد بحث است اموالی مانند لباس ونآشود. خانه مورد سكونت مال زن نمی دارد، نه تملیك، لذا

شود. اما آیا شود و مالك مسكن نمیتوان رسید که زن مالك خوراك و اجرت میبندی آیات فوق  به این نتیجه میاز جمع

بقره به سبب متحد بودن حكم معطوف و معطوف علیه، دلالت بر مالكیت زن نسبت به پوشاك  233توان پذیرفت که آیه می

 دارد؟

توان گفت که باید ببینم آیه شریفه در مقام بیان چه حكمی است آیا در مقام بیان مالكیت و میدر پاسخ به این پرسش 

کند بلكه موضوع بحث آیه عدم مالكیت زن است یا در مقام بیان انفاق به زن؟ روشن است که آیه راجع به مالكیت بحث نمی

شود بلكه این مطلب قدر متیقن عرفی است در این یده نمیشود این از آیه فهمانفاق است. اما این که زوجه مالك خوراکی می

توان به أصالة البراءة و اکتفا به قدر متیقن تمسك کرد وگفت: اگر عرف از آیه مالكیت یا عدم آن را نفهمد، اصل گونه موارد می

ار گذاشتن پوشاك بدون قصد کند، به عبارت دیگر با در اختیعدم مالكیت است زیرا انفاق با عدم مالكیت نیز تحقق پیدا می

 تملیك نیز امر شارع اتیان شده است.

 افغانستان قانون مدنیاز دیدگاه  زوجه نفقه .2

به نفقه زوجه اختصاص یافته است در این فصل مباحث ذیل را از منظر قانون  130تا  115در قانون مدنی افغانستان مواد 

شرایط استحقاق، عدم استحقاق،  ـ2ـ ماهیت حق زن برنفقه.1داد:  مدنی افغانستان طی چهار مبحث مورد بحث قرار خواهیم

 .نفقه زن بعد از انحلال ازدواجـ 5. ضمانت اجرای پرداخت نفقهــ 4. حدود و مقدار نفقه زوجهــ 3. اداء و سقوط نفقه

 ماهیت حق زن بر نفقه در قانون مدنی افغانستان .1-3

-که زن بر نفقه دارد چگونه است؟ آیا نفقه ای را که از شوهر دریافت می مراد از ماهیت حق زن بر نفقه این است که حقی
 شود یا صرفا حق استفاده از آن را دارد بدون این که مالك آن بشود؟کند مالك آن می

 در نفقه تصرفاتی کند که ملكیتتواند اثری که مالكیت و عدم مالكیت دارد این است که اگر زن را مالك نفقه بدانیم زن می

آن را بفروشد یا آن را به کسی هدیه بدهد، یا به جای دیون خود بپردازد یا آن را  پس انداز  در آن شرط است مثل این که 

خواهد از آن به نحو دلخواه استفاده کند، اما اگر گفتیم نفقه پرداخت شده از سوی شوهر تملیك نبوده کند هر وقت که می

زن فقط حق انتفاع دار، در این صورت زن آن اختیاراتی را که یك مالك  کهمتاع بوده است إبلكه به گفته فقها صرفا  است

تواند آن را نسبت به مال خود دارد، نسبت به نفقه ای که شوهر در اختیار او قرار داده است نخواهد داشت، به عنوان مثال نمی

تواند تصرفاتی را در آن انجام بدهد ازد و در یك کلام نمیبه جای دیون خود بپردبه هر کس که بخواهد هدیه بدهد بفروشد یا 

 که ملكیت در آن شرط است، بلكه تنها می تواند از آن استفاده کند.

اید گفت: در قانون مدنی افغانستان هیچ عبارت صریحی  که دال بر مالكیت زوجه یا عدم مالكیت فوق ب در پاسخ به سوال

دین نفقه زوجه بر ذمه زوج یا اینكه »کند: شعر به مالكیت است. این ماده قانونی بیان میکه م 130باشد وجود ندارد جز ماده 

 «.تواندشده میاساس مطالبه هر یك از زوجین مجراء ر ]دینی[ برذمه زوجه باشد ب
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كیت زوجه را نسبت توان ملتواند در مقابل دین قرار بگیرد، لذا میبا توجه به این که مفاد ماده مزبور این است که نفقه می

تواند مال شوهر را، صرفا به این دلیل که حق انتفاع داشته است، در برابر دینی که به شوهر و گر نه زوجه نمی فهمید.به نفقه  

 بدهكار است مجراء کند.

ستفاده از بین رود، و مسكن و لباس که با ااما از آن جا که نفقه انواعی دارد ـ مثل خوردنی ها که با استفاده از بین می

توان گفت که این ماده همه انواع نفقه توان در مورد همه آن ها یك حكم را ساری و جاری دانست، لذا باز هم نمیرود، نمینمی

 را شامل است.

توان ملكیت یا عدم ملكیت زوجه را نسبت به نفقه رسیم که از مواد قانون مدنی افغانستان نمیبه این نتیجه می بنا بر این

داند برای روشن شدن مسأله، عرف و اراده زوج است و باید دید که عرف در چه مواردی نفقه را مال زوجه می ،مرجع فهمید لذا

داند، و در چه مواردی زوج قصد تملیك مال به زوجه را دارد و در چه مواردی قصد بهره برداری زوجه را دارد، بدون این یا نمی

 .که مال را به زوجه تملیك کند

گیرد دو دسته اند: دسته اول اموالی که با استفاده و انتفاع از توان گفت: اموالی که در اختیار زوجه قررا میدر این رابطه می

 ای دارد.رود. هر کدام از این دو دسته حكم جدا گانهشود. دسته دوم اموالی که با انتفاع از بین نمیرود و نابود میبین می

و پولی که زوجه بابت تهیه غذا دریافت  مواد آرایشی و بهداشتی ها، ه اول، مانند خوردنیها، آشامیدنیدر مورد اموال دست 

ظهور اراده شوهر و عرف وعادت در تملیك این اموال است، بنا بر این اگر زن صرفه جویی کند و  که توان گفتکند، میمی

 ؛137ص پیشین، امامی، صفایی و: ك. )ر در آن تصرف مالكانه بنمایدتواند اموال ر انگاه داشته باشد می گونه قسمتی از این

 .(291ص پیشین، داماد، محقق ؛190ص کاتوزیان، پیشین،

شود مانند مسكن، اثاثیه خانه، لباس، کفش و غیر آن، باید گفت: ها عین آن نابود نمیاما اموال دسته دوم که با انتفاع از آن

بخشد اثاث منزل، معمولا مرد آن را به زن خود نمی اده شوهر یكسان نیستند. در مورد خانه وهمه این اموال از نظر عرف و ار

تواند از این اذن رجوع کند و خانه دیگری را بابت نفقه در به همین دلیل همیشه می دهد، وبلكه فقط به او اذن انتفاع می

 .(پیشین امامی، و صفایی. پیشین )کاتوزیان، اختیار زن قرار دهد

در مورد لباس و زیور آلات، حقوق دانان به تبع فقها نظر واحدی ندارند؛ برخی ظهور عرف و عادت و اراده شوهر را در 

، برخی دیگر لباس را مال زن پیشین( امامی، و صفایی و. پیشین کاتوزیان، )ناصر داننددانند لذا زوجه را مالك میتملیك می

. ر. است اختلاف فقها بین هبه، به زوجه و زوج رجوع جواز با رابطه )درد و هدایا و زیور آلات را هبه دانسته و قواعد هبه ندانمی

 .پیشین( داماد، )محقق دندانرا در مورد آن جاری می( 283ص ،1ج حلی، ؛309ص ،3ج پیشین، طوسی، شیخ: ك

 زوجه و سقوط نفقه شرایط استحقاق، عدم استحقاق، ادا .2-3

شود ولی این تنها در حد مقتضی است که ممكن است مانعی استحقاق نفقه با عقد نكاح صحیح و نافذ برای زوجه ثابت می

از سوی زوج  یا إبراء از سوی  ر گردن زوج مستقر شد تنها با ادااین استحقاق را از بین ببرد، در صورتی که استحقاق نفقه ب

 مسائل را طی این مبحث بررسی خواهیم کرد.شود. این زوجه، از گردن مرد ساقط می

 ه زوجهشرایط استحقاق نفق .1-2-3

 )قانون نافذ باشد ـ2ـ عقد نكاح صحیح باشد. 1کند: قانون مدنی افغانستان دو شرط را برای لزوم نفقه زوجه بر زوج بیان می

 .(117 ماده افغانستان، مدنی

ـ ایجاب و قبول صحیح، توسط 1 عقد نكاح عبارتند از:در توضیح این دوشرط لازم است گفته شود که شرایط صحت 

بین طرفین عقد،  ـ3ـ حضور دو نفر شاهد دارای اهلیت هنگام اجرای عقد. 2ها انجام شده باشد. عاقدین یا اولیا یا وکلای آن

 که زنی است، شده داده طلاق بار سه که زنی )مثل ، یا موقتمصاهره( حرمت و رضاع حرمت قرابت، حرمت )مثل حرمت دائمی

. (77 ماده افغانستان، مدنی )قانون  وجود نداشته باشد دارد( موقتی حرمت موارد این همه پنجم، زن و زوجه، خواهر است، کافر

ـ موقوف؛ عقد نافذ به عقدی گفته 2ـ نافذ. 1اما عقد نافذ در مقابل عقد موقوف است، به عبارتی عقد صحیح دو گونه است: 

ن عقد دارای اهلیت باشند، اما عقد موقوف عقدی است که نفوذ آن متوقف بر اجازه کسی غیر از عاقد باشد شود که طرفیمی
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 تا، بی زحیلی،: ك. )ر مثل عقدفضولی که متوقف بر اجازه صاحب مال است و عقد صبی ممیز که متوقف بر اجازه ولی او است

  .(673، ص4ج

 زوجه موارد عدم استحقاق نفقه .2-2-3

که از وظایف زناشویی سر پیچی کند استحقاق نفقه وی از بین خواهد رفت. موارد عدم استحقاق نفقه در  زن، در صورتی

 قانون مدنی افغانستان به این صورت بیان شده است: 122ماده 

 ـ زوجه بدون اجازه زوج یا به غیر مقاصد جایز از مسكن خارج گردد. 1

 ـ زوجه به امور زوجیت اطاعت نداشته باشد. 2

اجازه شوهر از خانه بیرون رود یا بدون اجازه اما با مجوز  ـ مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد. بنا بر این اگر با 3

مورد دوم را نیز باید مقید به جایی کرد که زوجه عذر شرعی . شرعی از خانه خارج گردد استحقاق او از بین نخواهد رفت

توان مثال زد به موردی که زوج و زوجه در دو محل زندگی کنند به ال زوجه به مسكن زوج مینداشته باشد. اما برای مانع انتق

 ها ممكن نباشد. نحوی که تردد بین آن

 هاداء و سقوط نفق .3-2-3
 جز وجهزمدنی نفقه  قانون 128شوهر وظیفه دارد که دین خود را به زوجه اش در مورد نفقه ادا نماید. بر اساس حكم ماده 

 .گرددنمی ساقط عهده شوهر از ابراء یاء ادا به

ابراء در صورتی صحیح است که اولا: تعیین شده باشد، چه با رضایت خود زوج تعیین شده  مدنی قانون  129مطابق ماده 

نفقه به  اما صحت ابراء نفقه آینده متوقف بر این است که ثانیا: ابراء از نفقه گذشته باشد نه نفقه آینده، باشد یا به حكم محكمه،

 صورت روزانه، ماهانه یا سالانه تعیین شده باشد.

از  یك  هر مطالبه اساس بر باشد، زن ذمه بر که دینی یا شوهر ذمه بر نفقه زن دین مدنی قانون 130 ماده حكم طبق

 تواند.می شده ءمجرا زوجین

 زوجه حدود و مقدار نفقه .3-3

ماده قانون مدنی افغانستان مقدار معینی را برا نفقه زن بیان نكرده است تنها به بیان مصادیقی از نفقه اکتفا کرده است. 

 داند: طعام، لباس، مسكن و تداوی متناسب به توان مالی زوج. قانون نفقه را مشتمل بر امور ذیل میاین  118

ورد را جزو نفقه بر شمرده است و از سایر چیز هایی که عرفا مورد احتیاج شود ماده مزبور تنها چهار مچنانكه ملاحظه می

زن است سخنی به میان نیاورده است، مثل هزینه آرایش، اثاث خانه، خدمتگزار)در صورت نیاز(، وچیز های دیگری که ممكن 

نكه امروزه به عنوان مثال تقریبا در است به دلیل تغییر و توسعه در زندگی مردم، عرفا جزو نیازهای زوجه به حساب بیاید چنا

 تمامی کشورها داشتن لوازم منزل جدید از قبیل تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی و.. جزء مایحتاج زندگی است. 

رسد که بیان موارد چهار گانه طعام، لباس، مسكن و تدوای از باب انحصار نفقه در این موارد نیست بلكه از باب به نظر می

ست، لذا این ماده دارای ابهام است. بهتر است در قانون مدنی افغانستان تعریفی برای نفقه ارائه شود که شامل تمامی مثال ا

 نیازهای متعارف زوجه باشد.

  باشد. مناسب مسكن یك مدنی قانون 115 ماده حكم اساس بر باید دهد،می قرار زن دراختیار شوهر که مسكنی

: ك. ر. ) ها را مجبور به سكونت در مسكن واحد کندتواند آنیك زن داشته باشد، شوهر نمیدر صورتی که مردی بیش از 

 د، باید برای هر کدام مسكن جداگانه تهیه کند.نبلكه اگر زنان بخواه  (673،ص4ج تا، بی زحیلی،

 از نفقه کهاین بر مشروط گردد،می تأمین شوهر مالی توان به مطابق مدنی قانون 123 ماده حكم حسب بر زن مقدار نفقه

جا که مقدار نفقه باید متناسب با توان مالی زوج باشد، مقدار نفقه قابل کم و زیاد شدن نباشد. از آن کمتر زن کفاف حد اقل

در محل  قانون مدنی افغانستان کم و زیاد شدن نفقه تابع تحول توان مالی زوج و تغیر قیمت اشیاء 124و به حكم ماده  است،

 .(82ش،ص1388 تهرانی، )راستین باشدمی
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توان چنین بیان کرد که قانون مدنی افغانستان موارد نفقه را تعیین نكرده است، چون گفتیم موارد نتیجه این گفتار را می

ق یاد شده از باب انحصار نیست. اما مقدار نفقه را هرچند که تعیین نكرده است ولی به نحوی بیان کرده است چون آن را مطاب

 به توان مالی زوج دانسته است.

 زوجه  ضمانت اجرای پرداخت نفقه .4-3

الزام شوهر به دادن نفقه زن، ناشی از یك قاعده حقوقی است و ریشه قرار دادی ندارد، اجرای این قاعده حقوقی از جهت 

 مدنی و کیفری بدین شرح تضمین شده است:

 الف ـ ضمانت اجرای کیفری

تا مدت یكماه بعد از ابلاغ  منظور ادای نفقه ... حكم واجب التنفیذ محكمه صادر شده باشد،هر گاه بالای یك شخص به »

ای که از پنج هزار افغانی تجاوز نكند یا به حبس قصیر و جزای نقدی حكم با وجود قدرت به ادای آن از تادیه آن امتناع ورزد،

 .(359 ماده تان،افغانس جزای )قانون «گرددبه یكی از این دو جزا محكوم می

 ب ـ ضمانت اجرای مدنی

-زوج را به ادای نفقه مكلف می ،هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد یا تقصیر وی در آن ثابت گردد، محكمه با صلاحیت»
زن  نفقه ادای به امتناع، تاریخ از مدنی، زوج،  قانون 125 ماده حكم اساس . بر(119 ماده افغانستان، مدنی )قانون «گرداند

 گردد.می مكلف

در صورتی که اموال گردد و می تأمین شوهر اموال از زن نفقه مدنی قانون 121 ماده حكم طبق باشد، غایب شوهر هرگاه

 شود.در نزد دیگران دارد، نفقه زن تعیین می که اموالی از شوهر در دسترس زن نباشد،

 )راستین باشد نداشته ا آنر ادای توان اگر حتی نمیگردد، ساقط اش ذمه از نیز شوهر حبس اثر در زن نفقه 120مطابق ماده 

 (..82ص  ش،1388 تهرانی،

 بعد از انحلال ازدواج  زوجه نفقه .5-3

شود که آیا از روزی که عقد ازدواج به سبب طلاق، فسخ،  یا امور دیگر مثل لعان، بعد از انحلال ازدواج این سوال مطرح می

خورد حق نفقه زن از همان زمان از بین خواهد رفت یا تا مدتی باقی است؟ پاسخ این است که قانون هم میایلاء و ظهار، به

 کند کهتصریح می 126ماده  داند چه عده طلاق باشد یا فسخ ازدواج.مدنی افغانستان زوجه را در ایام عده مستحق نفقه می

شود، همچنین موردی را این ماده شامل مطلقه رجعی و بائن می« گردد.مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه می»

 گیرد و زوج باید نفقه او را تا وضع حمل بپردازد زیرا عده زن حامل تا وضع حمل است. که زوجه حامل باشد، در بر می

اشد و یا فسخ، گردد، خواه طلاق بقانون مدنی افغانستان هر نوع تفریقی که از جانب زوج واقع می 212ی مطابق ماده

 گردد، گرچه زوج قصوری در آن نداشته باشد. ی زوجه نمیی عدهموجب اسقاط نفقه

 برد:شود نام میها ساقط نمیاین قانون در ادامه همین ماده زنانی را که نفقه آن

 نوع هر: »148 ماده ن،افغانستا مدنی )قانون معتده طلاق رجعی، بائن صغری و بائن کبری، خواه زوجه حامله باشد یا نهـ  1

 گفته صغرا باین طلاق باشد، نگرفته صورت رجوع آن در که رجعی طلاق دو یا یك همچنان دخول از قبل زوجه طلاق

 .(«شودمی

 داده باشد.معتده لعان، ایلا و خلع. مگر اینكه از نفقه خود ابراءـ  2

 صورت گرفته باشد.معتده ایكه تفریق وی به سبب امتناع زوج از قبول اسلام ـ  3

 دخول از قبل زوجه طلاق نوع هر: »148 ماده افغانستان، مدنی )قانون معتده ایكه زوج عقد نكاح را به سبب خیار بلوغـ  4

 خیار )منظور، و افاقه («شودمی گفته صغرا باین طلاق باشد، نگرفته صورت رجوع آن در که رجعی طلاق دو یا یك همچنان

، فسخ کند( فسخ را ازدواج تواند می افاقه از بعد باشد، آورده در ازدواج به جنون حال در را کسی اگر یعنی است جنون از افاقه

 نموده باشد.
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 گردد، صورت گرفته باشد.معتده ایكه تفریق وی بائر مرتد شدن زوج یا به اثر ارتكاب فعلیكه موجب حرمت مصاهره میـ  5

نكاح را به سبب خیار بلوغ، نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد، که عقد  اینفقه معتده 213ماده مطابق 

 که معتده در مورد فوق قصوری نداشته باشد.گردد. مشروط بر اینساقط نمی

بیان شده است.  216تا  214داند این موارد در مواد قانون مدنی افغانستان در سه مورد زوجه مطلقه را مستحق نفقه نمی

 جایی است که تفریق به سبب قصور زوجه و مطالبه وی واقع شده باشد.مورد اول 

 مدنی )قانون گردددر صورت فوق گرچه سبب تفریق قبل از تكمیل عدت از بین رفته باشد، معتده دوباره مستحق نفقه نمی

نفقه نیست حتی اگر حامله مورد دوم در صورت وفات زوج است در این صورت زوجه در ایام عده مستحق  .(214 مادهافغانستان،

هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین »بیان شده است که  216ماده مورد سوم در ه و بالأخر .(215 ماده )همان، باشد

 .«گرددنفقه عدت ساقط می را تا ختم عدت نكرده باشد، نگردیده و معتده نیز مطالبه آن

 

 نتیجه گیری

ماده در قانون  16آیه در قرآن کریم و  9نفقه زوجه در قرآن کریم و قانون مدنی افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، 

در آیات قرآن کریم و مواد  قانون مدنی افغانستان، گاهی شوهر را به صورت  رابطه با این موضوع وجود دارد.مدنی افغانستان در 

به مصادیقی از نفقه اشاره شده است ولی این به معنای انحصار نفقه در این موارد داده و گاه کلی دستور به تأمین نفقه زوجه 

 شود که زن در زندگی به  آن احتیاج دارد.نفقه شامل همه چیزهایی میتوان فهمید که از مراجعه به عرف مینیست بلكه 

لذا باید به عرف و اراده زوج مراجعه شود و باید دید  بیان نشده است، قانون مدنی افغانستانماهیت حق نفقه در قرآن کریم و 

-مصرف شدنی در تملك زوجه قرار می اشیاء کهآید این است از مراجعه به عرف به دست میکه عرف چه حكمی دارد؛ آنچه 
 آن گر مثل مسكن باشد، زوجه مالكرود دو گونه است ااشیائی که با استفاده بین نمیاما ها و مواد آرایشی. گیرد مثل خوراکی

عدم تملّك زوجه  ،شود ولی در مورد پوشاك و زیور آلات نظر واحدی بین فقها و حقوق دانان وجود ندارد. اما مقتضای اصلنمی

دم اطاعت برای استحقاق نفقه بیان شده است عبارتند از: صحت و نفوذ عقد، اما ع قانون مدنی افغانستانشرایطی که در  است.

قانون مدنی قرآن کریم و  .برداستحقاق نفقه را از بین می زوجه در مسائل زوجیت یا وجود مانع از انتقال زوجه به مسكن زوج،

داند، نه شأن زوجه را، بنا بر این مردی که توان مالی بهتری دارد باید نفقه می برای کم و کیفتوان زوج را ملاك  افغانستان

 قانون مدنی افغانستاناز منظر  زوجه اش بدهد و کسی که توان کمتری دارد به اندازه وسعش نفقه دهد.نفقه بیشتر و بهتری به 

-تواند به محكمه شكایت کند. محكمه زوج را  ملزم به پرداخت نفقه میدر صورتی که شوهر از پرداخت نفقه سر باز زند زن می
 داند.ان عده، فی الجمله مستحق نفقه میرا در دورزوجه  قانون مدنی افغانستانقرآن کریم و  کند.
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